
حذف جواد ظریــف از دولت نه غیرمنتظره 
بود نه غافلگیرکننــده. با این هجوم همه جانبه 
علیه او و این دســت فرمان دولت، او دیر یا زود 
باید از دولت می رفت. روشــن بــود که او دیگر 
جایــی در ایــن دولت حتی در حد یک مشــاور 
پژوهشــی هم نه می بایســت و نه می توانست 
داشته باشد. طی چندماهی که در دولت بود، او 
را واقعا به ســتوه آورده بودند. یک بار در اسفند 
۹۷ و در مقــام وزیر خارجــه گفته بود «نگرانی 
ما بیشــتر بابت خنجرهایی اســت که از پشت 
می خوریم. در برابر فشــارهای داخلی واقعا به 
ســتوه آمــده ام» و این بار نیز در ایــن اواخر آثار 
به ســتوه آمدن در چهره و گفتارش هویدا بود و 
چقدر دشوار است که کســی حرف زیاد داشته 
باشــد، اما بنا بر مصالحی و ملاحظاتی ناچار به 
سکوت باشد و چه غیرمنصفانه و ناموجه است 
که کســانی با خیال آســوده از ناچاری کسی به 
سکوت، هیچ حدی را برای هجوم به او رعایت 

نکنند.
ظریــف با ایــن تحلیل که شــرایط کشــور 
خطیــر اســت و بــا ایــن امیــد که شــخصی 
عمل گراتر و واقع بین تر بــا همکارانی کاردان تر 
و جهان شــناس تر زمام امور دولت را در دست 
بگیرد، به حمایت از پزشــکیان همت گماشت 
و امیــدوار بود کــه دولت چهــاردم هرچند در 
محدوده ای تنگ، اما بتوانــد کاری از پیش ببرد 
و قدمی در جهت کنارکشــیدن کشور و مردم از 
ورطه های پیــش رو بردارد. این در حالی بود که 
بسیاری از دوستان و همکاران قدیمی او متقاعد 
نبودند و درباره ســرانجام این تــلاش و امکان 
موفقیت آن تردید داشــتند. اما ظریف بر آن بود 
که هیچ فرصتی را هرچند اندک و محدود نباید 
استفاده نشــده و ناآزموده رها کــرد. او با درک 
شرایط دشوار کشور، تلاش بی شائبه خود را کرد 
و از اعتبار ملی و بین المللی خود مایه گذاشت، 

اما متأسفانه قدر دانسته نشد.
اگرچه برخی ممکن اســت با این یا آن کلام 
ظریف موافق نباشــند و این یــا آن موضع او را 
نپسندند و با برخی ملاحظات او همراه نباشند، 
اما همه دوســتداران ایران و مــردم اتفاق نظر 
دارند یا باید داشــته باشــند که او خیــر ایران را 
می خواهد و تکاپوی او جز در جهت خیر کشور 
نیســت و عاری از ملاحظات و منافع شــخصی 
اســت. ســابقه چنددهه ای او نیز تأییدی بر این 
گزاره است. ظریف یک سرمایه ملی است و امید 
اســت فرصت یابد که در ایــن مقطع و مقاطع 

حساس آتی یاری رسان مردم و کشور باشد.
ظریف در اســتعفانامه اش ضمن اشاره به 
اینکه «در شــش ماه گذشــته با ســخیف ترین 
توهین هــا، افتراها و تهدیدها نســبت به خود و 
خانواده ام روبــه رو بودم»، اضافه کرده اســت 
کــه «حتی در درون دولت نیــز تلخ ترین دوران 
خدمت ۴۰ســاله را گذراندم». این اشاره اخیر او 
ســؤال هایی ایجاد می کند که امید اســت آقای 
دکتر پزشکیان و همکاران ایشان در هیئت دولت 
توضیحــی در ارتباط با آن بدهند. آیا دولت طی 
شش ماه گذشــته می خواسته همکاری داشته 
باشــد که تنها سپر بلا باشــد و توهین بشنود و 
نتواند پاســخ دهد و رئیس دولت و همکاران او 
در دولــت نیز از حمایــت از او خودداری کنند؟ 
آیا نباید باور داشــت که بار کــج هرگز به منزل 
نمی رســد و کار غیراصولــی در نهایت جواب 

نمی دهد؟
و نهایتا اینکه مسئله تنها محدود به ظریف 
نیست. ســؤال این است که آیا امر به استعفای 
ظریــف و رأی عــدم اعتمــاد بــه عبدالناصــر 
همتی کــه در یک روز انجام شــد، اتفاقی بود. 
اســتیضاح اگرچه حق قانونی مجلس اســت، 
اما سوء اســتفاده از ایــن حربه مغایــر با اصل 
تفکیــک قوا و حقوق مردمی اســت که به یک 
نامزد ریاســت جمهوری بــر مبنــای قول ها و 
سیاســت های اعلام شــده او رأی داده انــد. این 
حربه و حربه هــای دیگر مانند اســتعلامات از 
دستگاه هایی که منتخب مردم کنترلی روی آنها 
ندارد، خدشــه هایی عمده به جمهوریت نظام 
اســت. به این دلایل و بســیار دلایل دیگر امروز 
تقریبا همه مدیران اجرائی کشــور سرنوشــت 
حرفه ای خود را به طور مســتقیم بــا آنچه بر 
ظریف و همتی رفته، پیوند می زنند. وقتی بر این 
دو این رفته، دیگر مدیران چه انتظاری می توانند 
داشته باشــند. اکنون در شرایطی که تلاش های 
انجام شده طی هفت، هشت ماه اخیر نتوانسته 
به جایی برســد و کار هنوز در مسیر درست قرار 
ندارد و برای آقای پزشکیان نیز باید روشن شده 
باشد که «دعوا نکنیم» و «وفاق» در سیاست که 
عرصه تعارض منافع اقشــار و نمایندگان آنها و 
صاحبان منافع مشروع و نامشروع است، جایی 
ندارد، ســؤال این اســت که آیا دامنه آثار رفتار 
با این دو بســیار فراتر از شخص ایشان نخواهد 
رفت و شخص رئیس جمهور را بیش از پیش با 

مشکل مواجه نخواهد کرد؟
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فصل جدید در تعامل قوه قضا و کانون وکلا

نظم تحمیلی بر جهان و لغزش دموکراسی

مرحوم علی اکبر خان داور در سال ۱۳۰۹ در آیین افتتاح کانون وکلا می گوید 
«بنایی را که ساختمان آن برای نسل آینده شروع شده است، ما هم خشتی در 
ایــن بنا بگذاریم و با رفتار خوب و اعمال خوب خودمان قســمتی از این بنا را 
بسازیم». این راهبرد وطن پرســتانه و آینده نگرانه بدین معناست که برای یک 
عدلیه شایســته و یک کانون وکلای خادم ملت همــه باید به فراخور جایگاه 
خود درســت عمل کنیم. به این فکر کنیم که امروز تکلیف ما برای بهتر کردن 
دادگســتری و رفع نواقص آن چیســت؟ چگونه حال مردم ایــران در تعامل 
با عدلیه بهتر خواهد شــد. چگونه کانــون وکلا و قوه قضا در خدمت به خیر 
عمومی کارآمدتر می شــوند. چگونه در ارتقای حقوق اساســی و آزادی های 
بنیادیــن مؤثرتر عمل می کنند؟ در مبارزه با فســاد و تعــارض منافع چگونه 
می توانند هم افزایی کنند؟ جشــن استقلال کانون وکلا فرصتی برای گفت وگو 

پیرامون این چراها و چگونگی ها بود. اما ملاحظات:
۱. «هیــچ تقابلی بین قوه قضــا و کانون وکلا وجود ندارد»؛ این شــاه بیت 
ســخنان رئیس قوه قضا در جشن استقلال کانون وکلا بود. همه ایران دوستان 
بر نقش قوه قضائیه در توســعه و تضمین خیر عمومی و منافع جمعی تأکید 
دارند. بهبود عملکرد این نقش بدون درک ضرورت همکاری ســایر بازیگران 
عدالت قضائی اعم از کانون وکلا، دانشکده های حقوق، پژوهشگران دانشور و 

کنشگران عدالت خواه و رسانه های مطالبه گر تحقق پذیر نیست.
۲. برای یک ایران عدالت مند، هم قوه قضای شایســته لازم اســت هم 
کانون وکلای مقتدر مستقل؛ با این مقدمه به تحلیل سخنرانی هفته گذشته 
رئیس قوه قضائیه در جشن استقلال کانون وکلا می پردازم. رئیس قوه قضا 
در مراســمی شرکت کرد که عنوان اســتقلال وکیل را به تصویر می کشید. 
استقلال از ســاختار و بافت حکومت. برای اینکه وکیل به صورت مستقل 

رودرروی هــر نقض حق و قانون بایســتد و از عدالــت دفاع کند. حتی اگر 
ناقض حــق خود حکومت باشــد. این تــاب آوری ظرفیت و زیرســاخت 
می خواهد. رواداری و نظام تضمین حق توانمند می خواهد. نهاد پشتیبان 

مستقل می طلبد.
۳. ســخنان رئیس عدلیه پیام مودت و دعوت به همــکاری برای ارتقای 
امنیت قضائی بود. مضامین این سخنرانی می تواند قضات و دادستان ها و وکلا 
را برای تضمین حقوق مردم و ارتقای حقوق شــهروندی همدل کند. «همکار 
خطاب کردن وکلا» توسط قاضی القضات این تداعی را متصور می کند که لازمه 
همکاری، همدلی و هم قدمی برای اهداف مشترک است. کارکرد وکیل مستقل 
در تحقق دادگستری شایســته قابل جایگزینی نیست. اهمیت جایگاه وکالت 
در نظام قضائی کشــور و نقش بی بدیل وکیل در تحقق «دادرسی منصفانه» 
و «عدالت پژوهی» قابل نسیان نیست و کوشش ها برای گسست یا تقابل نهاد 

وکالت از سازمان قضاوتی نافرجام و صدمه زننده به منافع جمعی است.
۴. در فــرازی رئیس قوه قضا گفت «برای رفــع خلأ ها و نواقص و اصلاح 
برخی از قوانین باید میان ما و شــما متولیان نهاد وکالت و همچنین مسئولان 

و دســت اندرکاران تقنینی، ارتباط گسترده برقرار باشد. اکنون فرصت مغتنمی 
دســت داده که با عنایت به اعتماد متقابلی که وجود دارد، خلأ ها و مشکلات 
مرتبط با دو نهاد قضاوت و وکالت را مرتفع کنیم». این راهبرد هم گرایانه یعنی 
برنامه مشــترک برای اصلاح و توســعه نظام حقوقی؛ رویکردی که می تواند 
در صورت فراتر رفتن از یک شــعار زمینه اصلاح بســیاری از قوانین مندرس و 
ناکارآمد و خسارت بار برای مردم را فراهم کند. به عنوان نمونه، کاهش اعدام 
در مجازات هــا و بازنگری در جرائمی همچون اجتماع و تبانی علیه امنیت و 

تبلیغ علیه نظام که از فعالان مدنی-سیاسی قربانی می گیرد.
۵. «خــود انتظام بودن» نهاد وکالت مورد تأکیــد رئیس قوه بود. این تعبیر 
پیامدهای معناداری دارد و آن نفی دخالت فراقانونی و اعمال ســلیقه قضائی 
بر نهاد وکالت اســت. بدیهی اســت که نمی توان از وکیل مستقل سخن گفت، 
امــا نهادهای صنفی را زیر ســایه فشــارهای سیاســی یا اداری محــدود کرد. 
همان طور که می دانیم، به عنوان یک شاخص توسعه قضائی، همکاری دستگاه 
قضائی با کانون های وکلا زمینه کاهش چالش های دادرســی و ارتقای کیفیت 
آرای قضائی و عدالت رویه ای است. اگر قوه قضا مرز نظارت با دخالت را رعایت 
کند، شاهد تعویق و صدمه به نهاد انتخابات کانون وکلا و اسکودا نخواهیم بود.
۶. در این برهه نیاز به تاب آوری بیشــتر قــوه قضائیه در همکاری با وکلا 
داریــم. رئیس قوه قضائیــه پذیرفت که گاه «ســوءتفاهم ها یا مقاومت های 
نهادینه شــده» مانع از تعامل ســازنده با وکلا شده اســت. قوه قضائیه باید 

«تاب آوری بیشتری برای پذیرش نظرات حقوقی وکلای مستقل» 
داشــته باشــد و از ظرفیت های این نهاد در پیشــگیری از اطاله 
دادرســی و کاهــش شــکایت های قضائی و اصــلاح روندهای 

نادرست بهره گیرد. 

 ترامپ درست می گوید؛ جنگ فرسایشی اوکراین و روسیه می تواند منجر به جنگ جهانی 
سوم شــود؛ جنگی که ممکن است روسیه، قدرت اول هســته ای جهان، پس از به بن بست 
رسیدن در پیروزی  علیه اوکراین از سلاح هسته ای استفاده کند و در مقابل به هیچ وجه آمریکا 
ضربه دوم را به روســیه نخواهد زد، چرا که این حماقت محض اســت و یک بازی سراســر 
باخت.   پذیرایی که ترامپ و معاونش از زلنســکی در کاخ سفید انجام دادند، تأییدکننده این 
موضوع اســت که مهره های شطرنج از قبل به شیوه های دیگری برای اوکراین و بخش های 
وسیعی از جهان چیده شده است. بهترین سناریو برای پایان جنگ، تقسیم دوباره مناطقی از 

آن کشــور و شاید بخش هایی از جهان باشــد؛ گرچه تمام این گزینه ها محتمل است و هر لحظه امکان چرخش 
ناگهانی در سیاست های اعلامی وجود دارد. در این بین، متحدان صف اول نمایان شده اند؛ ایالات متحده، روسیه 
و رژیم اسرائیل. ماجرا مقداری بودار و خطرناک است. ترامپ مدام می گوید روسیه باید امتیازاتی بدهد که خب 
بخشــی از این امتیازات مشخص است؛ جلگه ها و معادن حاصلخیز اوکراین که بین دو ابرقدرت تقسیم خواهد 
شــد و مخاصمه روســیه و اوکراین به پایان خود نزدیک خواهد شــد. اما بخش پیچیده و مصیبت بار طرف دوم 
ماجرا، خاورمیانه اســت. رژیم اســرائیل پس از ضربه کاری بر نیروهای مقاومت، درصدد کشــاندن جنگ  علیه 
جمهوری اســلامی ایران با کمک آمریکا ست؛ همان اســتراتژی که آرزویش را می کرد و اکنون دیگر به تحریم ها 
و فشــارهای حداکثری بسنده نمی کند. در این بین، جمهوری اسلامی ایران باید قبل از هر اقدام خصمانه آمریکا 
و متحدان آن، تکلیف خودش را با دیپلماســی پیش دســتانه، هوشیارانه و مستقیم مشخص کند تا منافع ملی و 
مصونیت حکمرانی به چالش کشــیده نشود. رویارویی نظامی، می تواند سیاست مخربی  باشد که کل منطقه را 

در آتش خود فرو خواهد برد. اما چیزی که در این بین برای ما مشــخص است، آن است که 
در حال حاضر در منطقه تنها هســتیم و اصلا اعتمادی به پوتین نیســت و چه بسا به راحتی 
پشت ما را خالی کند. اکنون با آمدن ترامپ، پایان دموکراسی در حوزه های وسیعی از جهان 
اعلام می شــود و قدرت، ثروت، فناوری اطلاعاتی، هــوش مصنوعی و...  نحوه بازی را تعیین 
می کنند. شــاید در درون کشورهای غربی برای شهروندان هنوز تا حدودی دموکراسی حاکم 
باشــد و نهادهای مدنی بتوانند در مقابل قلدری های رهبران خود بایســتند، ولی واقعیت و 
نوع انتخاب حاکمان توســط مردم در کشورهایی مانند مجارســتان، آلمان و بخش هایی از 
اتحادیه اروپا  یا از همه بارزتر آمریکا، نشــان از تحول وســیعی از نوع تفکر انسان های قرن بیست و یکم دارد. اگر 
این دموکراســی هنوز در پیله هایی نــازک در درون جوامع غربی در حال چرخش اســت، برای فراتر از مرزهای 
غیر خودی معنایی ندارد. در فرهنگ غرب، دموکراســی همواره ســیر تطور تاریخی خودش را نشان داده است؛ 
گاهی در قالب مدرنیســم پیشرفته و گاهی سقوط در بربریت محض. از قرن های پانزدهم و شانزدهم شاهد اوج 
بربریت غرب هســتیم تا قرن های ۱۸ و ۱۹ که غرب متمدن می شــود و سپس در قرن بیستم پا به توحش می نهد 
و با کشــاندن جهان به دو جنگ ویرانگر، میلیون ها انســان را به گام مرک فرو می برد. گرچه اواخر قرن بیســتم 
غرب ســعی کرد تا با سازماندهی مجدد و کنشی نوین حوزه زندگی خصوصی و عمومی را از هم جدا کند، ولی 
زخم های به جا مانده در این قرن بر بخش هایی از جهان، هرگز برای تاریخ فراموش نخواهد شد. دوباره در اوایل 
قرن بیســت و یکم، دموکراســی بازیچه و ملعبه ای شده است که بلوغ گرایی انســان متمدن را زیر سؤال می برد؛ 

نمونه آن غزه، لبنان و اوکراین که انسان ها در آن به آسانی سلاخی می شوند.

ادامـه در 
صفحه

۶

۱- ناصر همتی، وزیر اقتصاد با رأی مجلس برکنار 
شد، انیمیشن کوتاه «سایه بلند سرو» برنده جایزه 
اسکار شد. این دو واقعه ظاهرا بی ربط با یکدیگرند، 
اما چیزهایی به نظر این دو را به هم وصل می کند. 
اســتیضاح را می تــوان حاصل نگاهــی در نظام 
حکمرانی دانســت (نگاهی غالب و پیش رونده) 
که مــروج تمرکزگرایی، درون گرایــی و قراردادن 
همــه چیــز در ید دولــت و حکومــت و هر چه 
محدودکردن ارتباط و تعامل با جهان است و از این 
مسیر زیان های بس هنگفت مادی، روحی و روانی 
به جامعه تحمیل کرده و سرزمینی با ظرفیت ها و 
استعدادهای بی نظیر انسانی، جغرافیایی، معدنی 
و... را در ردیف هــای آخر توســعه و رفاه و... قرار 
داده است. از سوی دیگر موفقیت انیمیشن «سایه 
بلند سرو» ثمره کار انسان هایی است که سخت در 
تقلا و تلاش برای اثبات فاعلیت خود و نیز ارتباط 
با جهــان و اثبات توانمندی های عظیم فرهنگی، 
تمدنی و قــدرت خلاقانه مردم این ســرزمین در 
پهنه بین المللی اند، تلاشــی که برخلاف ســویه 
قبلی، با ساخت یك انیمیشن کوتاه چنددقیقه ای 
افتخــاری تاریخی برای کشــوری بــزرگ و کهن 
خلق می کند. این تفاوت نگرش دولت و جامعه 
در کشــورمان متأسفانه ســابقه تاریخی دارد. از 
حاکمیت بلاواســطه دولت بر تمامی حوزه های 
زندگی انســان ایرانی طی یك قرن اخیر و هر چه 
محدودترکردن دایــره آزادی و انتخاب جامعه تا 
نگاه غیرواقعی به روابط بین المللی بر بنیان های 
ارزشی و ایدئولوژیك و گفتمان «تضاد منافع» به 
جای «اشتراك منافع» که جز محروم کردن کشور 
از دانش و امکانات جهانی، نتیجه ای در بر نداشته 
و ندارد. شــاید بهترین و البته دردناك ترین شاهد 
و مصداق آن، شکســت مهم ترین سند بالادستی 
اقتصادی کشــور یعنی ســند چشــم انداز ۱۴۰۴ 
باشــد که به جای آنکه کشور اول منطقه در علم 
و فناوری و اقتصاد شــویم و جزء ۱۰ اقتصاد برتر 

جهان با تولیــد ناخالص داخلی دو 
هزار میلیارد دلار، دارای دومین نرخ 
تورم بالا و چهارمین نرخ بی کاری بالا 

در منطقه شده ایم...

یـادداشـت

تصمیم مسعود؟!
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یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     سخنگوی وزارت خارجه: جواب تقابل، تقابل خواهد بود      از نمایشگاه گردانی تا حرفه ای شدن در دنیای هنر معاصر؛ کیوریتوری در ایران  

محکومیت یا ...؟  

«شرق» از نشست فصلی شورای حکام گزارش می دهد

روایتی از حلقه های مفقوده کریدور شمال به جنوب و 
راه آهن رشت-آستارا که ۲۴ سال بر زمین مانده است 

چند لحظه از اسکاری که گذشت

آینده روابط ایران و آژانس و ۳ سناریوی محتمل

در نشست انجمن ایرانی تاریخ اجتماعی
 علم و فناوری مطرح شد

جای مجرمان جنسی نیست مراکز نگهداری معلولان  

ایران بودوفاق مسئله همیشه 

فصل داغ

راه آهن معطل

اسکار تاریخی «زیر سایه سرو»

۸

۳

۴

۱۰

۱۲

۱۲

از روزنامه فروشی ها بخواهید

کوروش احمدی 
دیپلمات پیشین

 حسین حقگو
کارشناس اقتصادی صالح نقره کار

وکیل دادگستری

کیکاوس پورایوبی

جناح بازیدر تله 
نگاهی به سناریوی استیضاح وزیر اقتصاد و خداحافظی ظریف با  پاستور

پایان غم انگیز  و  رازآلود یک افسانه

 وحیده کریمی:   دو خداحافظی و ظاهرا چند گام به عقب، 
همه آن چیزی است که دولت چهاردهم از وفاق در شش 
ماه فعالیت خود به دست آورده و رادیکال ها و مخالفان 
دولت هم بالاخره توانســته اند بعد از شکست انتخاباتی 
در تیرماه، دســت بالا را در فضای سیاسی امروز به دست 
بیاورند و حرفشان را به کرسی بنشانند. آن هم حرفی که از 
قانون مصوب در مجلس یازدهم می آمد ولی برای دولت 
سیزدهم اجرائی نشــد اما فرصتی مناسب برای حملات 
بی امــان به دولــت چهاردهم شــد. در حالــی  که ظهر 
یکشــنبه وزیر اقتصاد کابینه در همراهی طیف قالیباف با 
رادیکال ها  حذف شد، در آخرین ساعات یکشنبه شب هم 
خبر اســتعفای تأثیرگذارترین چهره در پیروزی پزشکیان 
در انتخابات منتشــر شد تا مشخص شــود وقتی همتی 
در   مجلس بــود، ظریف میهمان رئیس قوه قضائیه بوده 
تا برای رفتــن از دولت ترغیب شــود. بنابراین در آخرین 

ساعات دوازدهم اسفند، جشن تصفیه حساب رادیکال ها 
با پزشکیان تکمیل شد. البته این به معنای عدم پیشروی 
رادیکال ها نیست و احتمالا باید در انتظار تلاش آنها برای 
حــذف چهره های شــاخص کابینه که حضورشــان باب 
میل طیف نزدیک به پایداری ها و جلیلی نیســت باشیم؛ 
زیرا با توجه به این قانون، انتظار می رود که ســایر افرادی 
که دارای تابعیت مضاعف هســتند، از ســمت های خود 
اســتعفا دهند. از جمله این افــراد، نام هایی مانند آقایان 
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، محمدجعفر 
قائم پناه، معاون امور اجرائی رئیس جمهور، سید مرتضی 
سقاییان نژاد، شــهردار قم، شهرام دبیری اسکویی، معاون 
امــور مجلــس رئیس جمهــور و احمد دنیامالــی، وزیر 
ورزش و جوانــان، مطرح شــده اند که در صــورت تأیید 
تابعیت مضاعف، باید مطابق قانون از ســمت های خود 

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲ بخوانید کناره گیری کنند.
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وگو 
فت 

ین گ
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گفت و گو  با رضا کیانیان درباره دغدغه های این روزهایشگفت و گو  با رضا کیانیان درباره دغدغه های این روزهایش

جهان کشتی در شوک مرگ نابهنگام سایتی یف اسطوره ای فرو رفت

جلوی هنر  را نمی توان گرفتجلوی هنر  را نمی توان گرفت

 صفحه ۹ را بخوانید

نگاه

یادداشتی از قادر باستانی تبریزی
واقعیت ها  قربانی روایت ها


